
حميد متبسم، نوازنده تار و سه تار و آهنگ ساز مشهدى در پيامى 
كه در اختيار شهرآرا قرار داده ، درباره حال واحوال اين روزهاى خود 
نوشته  است: «درود بر شما! ما خوبيم و مانند شما فعلا خانه نشين، 
اميدوارم شــما و همه مردمان ايران و جهان هم خوب باشــند و 
روزگار خانه نشينى را با روحيه دوستى با زندگى بگذرانند و جسم 
و روحشان را براى روزگار بهتر حفظ كنند.» متبسم همچنين در 
پيام خود به مردم توصيه كرده  است در اين روزها، موسيقى باشكوه 
اركسترال از غربى و ايرانى اش را براى گوش سپردن انتخاب كنند؛ 
موسيقى اى كه از دلمردگى و همين طور شادى هاى سطحى به دور 
است و بر جلوه هاى توانمندى انسان تاكيد مى كند. اين هنرمند، 

شنيدن موسيقى هنرمندانى چون روح ا... خالقى، آهنگ ساز سرود 
معروف «اى ايران»، حسين دهلوى، آهنگ ساز آثارى چون «باله 
بيژن و منيژه» و «سبك بال» و احمد پژمان، آهنگ ساز فيلم هايى 
چون «بوى كافور، عطر ياس» و «بيد مجنون» را به مردم پيشنهاد 
مى  كند.  از آثار منتشرشده روح ا... خالقى مى توان به مجموعه «آثار 
استاد روح ا... خالقى» كه موسســه فرهنگى هنرى ماهور در چهار 
آلبوم با صداى  عبدالوهاب شهيدى و غلامحسين بنان و با همراهى 
اركستر ايرانى منتشر كرده  است، اشــاره كرد. اين مجموعه ها با 

قيمت 16هزارتومان از سايت هاى معتبر قابل خريدارى است. 
از آثار منتشرشــده حســن دهلوى نيز مى توان از آلبوم «بيژن و 
منيژه» و آلبوم «آثارى از حسن دهلوى» با قيمت 28هزارتومان 
نام برد. آلبوم موســيقى فيلم «خانه اى روى آب، بوى كافور، عطر 
ياس»، «ناگهان رستاخيز» و «ديورتيمنتو» كه به ترتيب با قيمت 
6 ، 9 و 12هزارتومان عرضه شــده اند، نيز جــزو آثار احمد پژمان 
هستند. متبسم در پايان پيامش همچنين از موسيقى هنرمندان 
مطرح جهانى نظير ريمسكى كورســاكف، چايكوفسكى، آنتونيو 
ويوالدى، بتهوون و موتسارت به عنوان گزينه هاى مناسب موسيقايى 

براى اين ايام ياد مى كند.

يكى از وظايف هنر موسيقى را مى توان ترويج حال خوب درميان مردم دانست؛ حال خوبى كه با آهنگ سازى درست يك قطعه، انتخاب شــعرهاى بامحتوا و صداى گوشنواز خواننده به مخاطب منتقل 

راد
ی 

خم
مى شود. در روزهاى خانه نشينى نيز موسيقى مى تواند همراه خوبى براى ما باشد. كافى است به  سراغ آرشيو موسيقى ايران و جهان برويم و با گوش سپردن به قطعات دلنشين و باكيفيت براى دقايقى اف

ذهنمان را از اخبار مرتبط با كرونا خالى كنيم و آرام شويم. در نوشتار پيش رو به سراغ چندتن از استادان موسيقى و اهالى هنر خراسانى رفته ايم تا ببينيم آن ها در اين روزها به چه موسيقى گوش مى دهند 
و براى مردم چه پيشنهادهاى موسيقايى اى دارند.

۰۵

۲۵ اســفند ۱۳۹۸
۲۰ رجـــــب ۱۴۴۱ 
شـــــماره ۳۰۶۸

۱شنبه

روزنــــامــــه 
ـــید  شــــهر امـ
و زنــــدگــــی

ـر
هن
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كه اين طـور فكـر مى كنم يـا واقعا 
خطـوط مى تواننـد حـرف بزننـد. 
ضـرب قلـم هـر نقـاش و خطوطى 
كـه مى كشـد مثـل اثـر انگشـتش 
بى نظيـر اسـت. يك جـور تكنيـك 
اسـت بـراى شـناختن هـر نقـاش. 
مثل تشخيص تفاوت دسـتخط اين آدم با آن 
آدم. بـراى همين هـم مى گويـم خط هركس 
مـال خودش اسـت. ايـن موضـوع در خطوط 
تازه كارهـا بيشـتر نمـود دارد. تفـاوت را در 
كارهـاى آن ها، بسـته به فشـار قلـم و لرزش 
غيـرارادى خـط، در كشـيدن يـك سـوژه، 
به سـادگى مى تـوان فهـم كـرد. درك ايـن 
موضـوع بـراى كسـى كـه خـودش نقـش 
آمـوزش و تربيـت نوخط هـا را دارد، سـاده تر 
اسـت. كسـى كه ازوقتى مى شناسمش، خط 
و فرم هـاى منحصر بـه خودش را كشـف و در 
طول زمان بـا اسـتمرار آن ها را بـه حد كمال 
نزديـك كرده اسـت.  «محمدحسـين واحد» 
را ديرهنگامـى اسـت مى شناسـم و از بخـت 
خوش مـن، بـا او در يـك شـهر زيسـته ام. او 
مدرك كارشناسـى اش را در رشـته نقاشى از 
دانشـگاه هنر تهـران اخـذ كـرده و همچنين 
مـدرك كارشناسـى ارشـد خـود را در همين 
رشته از دانشگاه نيشـابور گرفته است. واحد، 
بـراى مدت هـا نقاشـى و كاريكاتـور را 
به صـورت مـوازى پيـش مى بـُرد، الان 
مدت هاسـت بيشتر به سـمت نقاشى كشيده 
شـده. خط هاى قدرتمنـد و رنگ هـاى مرده 
و تيـز، دركنـار ضربه هـاى محكـم و قاطـع 
قلم مـو و شـناخت و مطالعـه دقيـق آناتومى 
هـر شـكلى كـه مى خواهـد كار كنـد، خـواه 
انسـان يـا ميـز، و تيره روشـن هاى سـورئال، 
شـاخصه كارهـاى اوسـت. حتـى آنجايى كه 

سـعى به لطافـت دارد، هـم مى توان 
ضرباهنـگ خطـوط محكـم و 

اثـر  در  را  قلم مـو  فشـار 
كـرد.  احسـاس 
واحـد،  محمدحسـين 
خـودش و هنرش را وقف 
آمـوزش و تربيت نسـلى 
از نقاشـان و طراحان اين 

شـهر كرده اسـت. نسـلى 
كه بـه هرجـا برسـند، ردپاى 
قلـم او را بـا خـود بـه قله هـا 

مى برنـد. نسـلى از هنرمنـدان كـه مى توانند 
در آينـده اى نزديـك سرنوشـت هنـرى ايـن 
شـهر را دراختيـار بگيرنـد. او امـا آن قـدر از 
فضاى نمايشـى و ديـد عمـوم فاصلـه گرفته 
اسـت كـه اگـر نامـش را در فضـاى اينترنـت 
جسـت وجو كنيـد، كمتـر بـه نتيجـه اى 
درخور مى رسـيد. كسـى كـه در پشـت پرده 
ضخيـم بى مهـرى و كم لطفـى بـه هنـر، در 
مشـهد قـرار گرفتـه اسـت. بـا همـه ايـن 
احـوالات، رسـالت خـود را فرامـوش نكـرده 
اسـت و همچنان بـه فعاليـت هنـرى و توليد 
اثـر مى پـردازد. بـراى هنرمنـدى حرفـه اى 
مثـل او كـه رزقـش را از هميـن راه به دسـت 
مى آورد و دغدغـه اصلى معاشـش همين كار 
است، ديده شـدن يا نشدن، مسـئله جدى اى 
نيسـت. او ثابت كرده كه اگـر كار هنرى براى 
هنرمنـد مهم باشـد، آدم هاى ديگـر او را پيدا 
خواهنـد كـرد. محمدحسـين واحـد طـى 
سـال ها فعاليتـش درزمينه هنـرى، عناوين، 
افتخـارات و نمايشـگاه هاى زيادى را كسـب 
كرده اسـت كـه از جملـه آن مى تـوان بـه 

موارد زير اشاره كرد.
لـوح  دريافـت  و  برگزيـده  اثـر  برنـده 
تبريـز  لمللـى  بين ا از جشـنواره  تقديـر 

سال 81
دبير مسـابقه كشـورى كاريكاتور در مشـهد، 

كانـون كاريكاتور نوغان NGO سـال 80
داور جشـنواره هنرهاى تجسـمى خراسـان، 

بخـش كاريكاتـور، آبان 81
و  فرهنگـى  مسـابقات  داور 
هنـرى دانشـجويان سراسـر 
كشـور مشـهد، دانشـگاه 

الزهـرا(س)، تيـر 84
نفر اول مسـابقات تجسمى 
رشـته كاريكاتـور اسـتان 

خراسـان، سـال 82
همـكارى درزمينه 
و  كاريكاتـور 
ى  ز سـا ير تصو
مطبوعـات  بـا 

جملـه  ز ا
قـدس،  روزنامـه 
خراسـان،  بـرار،  ا
تصويـر  هفته نامـه 
روز، ماهنامـه زائـر، 
اولين كتـاب گل آقا.

با وجود افزايــش نگرانى ها از شــيوع 
ويروس كرونا و تعطيلى تمام برنامه هاى 
فرهنگى و هنرى تا پايان سال، همچنان 
توليد و فيلم بردارى برخى ســريال ها 
ادامه دارد. از مهم ترين اين ســريال ها، 
مجموعه «سلمان فارسى» به كارگردانى 
داوود ميرباقــرى اســت. در روزهاى 
گذشــته يكى از ســايت هاى خبرى با 
انتشار فيلمى مدعى شد كه عوامل توليد 
سريال «سلمان فارسى» بدون رعايت 
نكات بهداشتى مشــغول فيلم بردارى 
هســتند كه اين خبر را روابط عمومى 
ســريال تكذيب كــرد. بنا بــه اعلام 
روابط عمومى، فيلم مذكــور مربوط به 
زمان پيش از شيوع ويروس كروناست 
و از زمان شــيوع اين بيمارى، پزشكان 
حاضر در لوكيشن هر روز تمامى عوامل 
پروژه را معاينه مى كنند و تمام وسايل 
نيز به طور مداوم ضدعفونى مى شــود. 
همچنين هم زمان با نزديك شــدن به 
روزهاى پايانى فيلم بــردارى مجموعه 
تلويزيونى «سلمان فارسى» در جزيره 
قشم، نخســتين تصاوير رسمى از اين 
سريال منتشر شد. يكى از اين تصاوير 
ســعيد صادقى، هنرمند تئاتر مشهد را 

دركنار فرهاد اصلانــى، بازيگر مطرح 
سينما، نشان مى دهد. صادقى با انتشار 
اين عكس در صفحه اينســتاگرام خود 
نوشته  است: «پايان فيلم بردارى فصل 
اول سريال عظيم «ســلمان فارسى» 
در جزيره قشم. بى شــك كنار بزرگان 
بودن افتخارى اســت كه نصيب بنده 

شده  است.»
او همچين يادآورى كرده كه نقشــش 
در ســريال هنوز تمام نشــده است و 
دوباره جلوى دوربين داوود ميرباقرى 
خواهد رفت. سريال «سلمان فارسى» 
جزو كارهاى الف ويژه مركز سيمافيلم 
است و فيلم بردارى آن پنج سال طول 
خواهد كشــيد. اين روزها نيــز داوود 
ميرباقرى، كارگردان ســريال، مشغول 
فيلم بردارى فصل بيزانس اين مجموعه 
اســت. در اين فصل، اعراب و سپاهيان 
روم رودرروى يكديگــر قرار مى گيرند 
كه بــه  همين دليل علاوه بــر بازيگران 
ايرانى از بازيگران خارجى نيز استفاده 
مى شــود. پيش بينى شــده است اين 
سريال در 40قسمت ساخته شود؛ البته 
شايد به دليل پيچيدگى هاى داستانى، 

قسمت هاى سريال افزايش پيدا كند.

بازيگر تئاتر مشهد 
مقابل دوربين ميرباقرى

اولین تصویر از پروژه بزرگ «سلمان فارسی» منتشر شد

از «شبی با خورشید» تا «شرق اندوه»
پیشنهادهای کیوان ساکت،حمید متبسم، وحید تاج و عزیز تنها  برای روزهای خانه نشینی

ضربه های قاطع قلم مو
درباره محمد حسین واحد، هنرمندی در پشت پرده  هنر مشهد
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اين طور است كه آثار 
عميق و فاخر ادبيات 
داستانى (و احتمالا در 
ديگر هنرها) در دوره 
انتشارشــان كمتر از 
برخى آثار سطحى و 
به  اصطلاح عامه پسند مورد توجه 
بوده اند. گســتره اى كه تحت 
ســلطه امپراتورى برخى آثار 
سطحى رفته، بســيار بيشتر از 
محدوده ديده شدن آثار عميق و 
فاخر بوده اســت، اما آثار جدى 
هر چنــد در زمــان انتشــار، 
پادشــاهى مُلكــى كوچك را 
داشــته اند، مانايى آن ها باعث 
شده است كه بر بخش زيادى از 
جهانيان تأثير بگذارند. تفاوت 
اين 2 گروه داســتانى به گفته 
مشيت علايى، در مسائلى است 
كه به آن مى پردازند. اين منتقد 
ادبى و مترجــم در گفت وگو با 
شــهرآرا ابتــذال در ادبيــات 
داستانى را مرتبط با موضوعاتى 
و  كم اهميــت  و  شــخصى 
احساســاتى مى دانــد كــه 
موضوعاتى جهانى نيستند. او از 
نويسندگان غيرايرانى به كسانى 
مانند تالستوى، داستايفسكى، 
كامو و از نويسندگان ايرانى به 
محمــود  چــون  افــرادى 
دولت آبادى، سيمين دانشور و 
احمد محمود اشاره مى كند و راز 
مانايــى كارهــاى آنــان را 
دغدغه هــاى عميق بشــرى 

مى داند. 
بــا او درباره ابتــذال در ادبيات 
داســتانى گفت وگوى كوتاهى 
داشتيم كه حاصلش را مى توانيد 
در ادامــه بخوانيد. از مشــيت 
علايــى كتاب هايــى تأليفى و 
ترجمه مانند «زيبايى شناسى 
و نقد»، «شكل هاى زندگى» و 
 «جستارهايى در زيبايى شناسى» 

منتشر شده است.

  آقــاى علايــى، بــراى
گشوده شدن بحث، مى خواهم 
بپرسم اساسا ابتذال در ادبيات 

داستانى چيست و به چه اثرى 
مى گويند مبتذل؟

ابتذال در داستان نويسى هم 
يك مسئله مضمونى و موضوعى 
است هم يك مسئله شگردى 
و تكنيكى كه اين ها مرتبط با 
نمى شود  يعنى  هستند.  هم 
اثرى از نظر تكنيكى ضعيف 
مضمونى  نظر  از  ولى  باشد 
پخته و خوب باشد، يا برعكس. 
اما ابتذال اين گونه است كه 
نويسنده خودش و مخاطبش 
را با موضوع هاى كاملا شخصى، 
موقتى، زودگذر و غير جدى 
خود سرگرم مى كند. منظور از 
موضوعات غير جدى موضوعاتى 
هستند كه دغدغه كل انسان ها 
نيستند. دغدغه هاى تاريخى، 
اجتماعى، سياسى و اخلاقى 
انسان ها نيستند. دغدغه  هايى 
در  شما  مثلا  كوچك اند. 
كارهاى نويسنده هاى بزرگ 
مثل تالستوى و داستايفسكى و 
كامو و در ايران آثار دولت آبادى 
و دانشور و محمود و مانند 
اين ها، مى بينيد مسائلى كه 
مطرح مى كنند  خيلى جدى 
است. جدى هم همان طور كه 
گفتم يعنى صبغه اجتماعى و 
سياسى و جهانى دارد. ممكن 
است رنگ و بوى بومى داشته 
باشد، مثل كارهاى دولت آبادى 
يا فاكنر، اما پشت اين ظاهر و 
رنگ و بوى بومى، مسائل به 
قول غربى ها خيلى يونيورسال 
مطرح  جدى  مسائل  يا 
نويسنده  مى شود. وقتى كه 
از اين موضوعات عدول كند و 
به سمت موضوعات شخصى 
و احساساتى برود كه خيلى از 
خواننده ها هم دوست دارند، 
طبيعتا آثارش به سمت ابتذال 
كشيده مى شود. اين موضوع 
فقط مخصوص داستان نيست 
و در شعر هم وقتى بيخودى 
احساسات مخاطب را تحريك 
مى كند همين طور است. يا در 
سينما كه خيلى بيشتر اتفاق 
مى افتد. اين طور بگويم كه وقتى 

جنبه سرگرم كنندگى اثر به 
جنبه هنرى و زيبايى شناسانه 
و ادبى اش مى چربد، آن وقت 
بار ابتذال اثر هنرى زيادتر 
مى شود،  جايى كه نويسنده 
اين طورى  مى كند  احساس 
راحت تر كارش پيش مى رود 
خودش  بخواهد  اينكه  تا 
پيچيده  مسائل  مشغول  را 
مانند  و  سياسى  و  فلسفى 
ابتذال  نظرم  به  بكند.  آن 
اطلاق  چيزى  چنين  به 

مى شود.

  نمى شــود كه موضوع
جدى باشد و نويســنده آن را 
به ابتذال بكشد با سطح دانش 

اندك يا سطحى نگرى؟
چنين چيزى كم پيش مى آيد 
به اين علت كه اگر نويسنده اى 
خيلى  مسئله   سمت  به 
معلوم  ديگر  برود،  جدى اى 
است نويسنده مهمى است و 
او هم كارى نمى كند كه اثرش 
خراب شود مگر اينكه توانش 
را نداشته باشد. در اين مورد 
سراغ  نمى رود  نويسنده  هم 
موضوعات جدى، موضوعات 
قَدَر فلسفى مانند آنچه سارتر 
يا كامو يا نويسنده هاى مهم 
در آثارشان دارند. نويسنده اى 
كه توان پرداخت ندارد، اصلا 
سراغ چنين موضوعى نمى رود. 
مثلا فهيمه رحيمى، مؤدب پور 
و ر. اعتمادى كه ممكن است 
آثارشان براى مخاطب خيلى 
هم جذاب باشد  نمى روند سراغ 
جدىِ  خيلى  موضوع هاى 
اخلاقى و انسانى. البته اگر از اين 
نويسنده ها بپرسى، مى گويند 
موضوع كتابم از نظر من بسيار 
مهم و جدى است. در نتيجه 
جوابم به سؤال شما منفى است. 
يعنى اگر نويسنده اى موضوعى 
جدى  انتخاب كند، در خودش 
اين توان را احساس مى كند كه 

به آن بپردازد.

  فكر مى كنم در هر دوره اى

چنين بوده كه آثــار مبتذل به 
لحاظ كمى بيشتر از آثار فاخر 
بوده است. وضعيت امروز را 

چطور مى بينيد؟
براى  است.  خوبى  نكته 
موج  كه  مدت هاست  اينكه 
پيدا  رواج  پست مدرنيته 
كرده است. جالب اين است 
وجه  هم  پست مدرنيسم  كه 
ادبى غالبش، داستانى است تا 
شعرى. ويژگى بارزش هم اين 
است كه مى گويد هيچ موضوع 
جدى اى در دنيا وجود ندارد. از 
نظر پست مدرنيست ها همه چيز 
مسخره است. ارزش و معنايى 
وجود ندارد. در نتيجه، اگر وجه 
معاصر  داستان نويسى  غالب 
را پست مدرن حساب كنيم، 
مى بينيم ابتذال هم در آن بسيار 
زياد است. به موسيقى و فيلم 
پست مدرن هم كه نگاه كنيد 
همين است و مى گويند چيز 
جدى اى وجود ندارد و كار ما 
چسباندن تكه هاى مختلف به 
همديگر است. در نتيجه در اين 
ادبيات يك جور ابتذال، هم در 
شيوه نگارش -كه البته از نظر 
خودشان چيزى انقلابى است- و 
هم از نظر موضوع ديده مى شود. 
وقتى اين گونه باشد از موضوعات 
جدى فاصله مى گيرند طبيعتا. 
به همين دليل مى بينيد اين همه 

طنز و مسخره بازى و فكاهه و 
نقيضه و اين ها در كارهايشان 

مى آورند.

  ِپيامدهاى رواج اين سبك
داستان نويســى و به صورت 
كلى پيامدهاى رواج ابتذال در 
ادبيات داســتانى چه مى تواند 

باشد؟
اين خيلى موضوع مهمى است، 
پيدا  سياسى  تبعات  چون 
مى كند. اولينش اين است كه از 
سياست فاصله مى گيرند. وقتى 
نويسنده ها به مسائل مبتذل 
بپردازند، سليقه ها و ذوق ها افت 
پيدا مى كند. وقتى ذوق افت 
پيدا كرد بار معرفتى انسان ها 
هم افت مى كند. طبيعتا كسى 
كه مدام كارهاى مبتذل بخواند، 
ذوق زيبايى شناسى اش نازل 
مى شود. وقتى اين اتفاق افتاد، 
هم  را  جهان  جدى  مسائل 
نمى تواند تشخيص بدهد. در 
نتيجه، كار مى افتد دست اربابان 
قدرت و آن ها راحت مى توانند 
خودشان  با  را  مخاطبانشان 
بچرخانند و اين ور و آن ور ببرند. 
مخاطبى كه از پختگى فكرى 
برخوردار باشد طبيعتا مورد نظر 
آن ها نيست. از اين نظر، دولت ها 
بدشان نمى آيد كه ابتذال رواج 
پيدا كند. براى اينكه ابتذال كه 

رواج پيدا كند، سطح ذوق و 
سليقه پايين مى آيد و زوال ذوق، 
پايين آمدن سطح عاطفى و 
معرفتى انسان ها را به دنبال دارد 
و در نتيجه از شناخت مسائل 
جدى روى گردان خواهند شد. 
پس دولت ها و صاحبان قدرت 
هر اسبى كه دلشان خواست 
مى تازانند. صنعت فرهنگ كه 
همين  مى كند  مطرح  آدُرنو 
است. به فرهنگ مانند صنعت 
و به زبان ساده به صورت كالا 

نگاه مى كنند.

  اگر بخواهيد نگاهى كلى
به تاريــخ ادبيات داســتانى 
داشته باشيد، در بحث ابتذال، 
رونــد آن را چطــور ارزيابى 
مى كنيد؟ داريم به چه ســمتى 

مى رويم؟
به نظر من دوره شكوفايى ادبيات 
ما، دوره رئاليستى آن و سپس 
دوره مدرنيستى بوده است، ولى 
بعد از آن با سلطه پست مدرنيته 
در فرهنگ ايران، به نظر من، 
نزولى  مسيرى  ادبيات  اين 
طى كرده است و الان در اين 
دوره هستيم. البته رئاليست ها 
و مدرنيست ها هم الان فعال 
هستند و حضور دارند، اما به 
قول فرماليست ها، وجه غالب را 

نگاه مى كنيم.

25 اسفند زادروز پروين (رخشنده) اعتصامى (1285-1320) شاعر نامدار 
معاصر است. در تاريخ ادبيات فارسى كمتر زنى هســت كه به اندازه پروين 
به شهرت رسيده باشد و او فارغ از جنســيت نيز شاعرى تواناست. از پروين 
اعتصامى بيش از 600 شــعر در قالب هاى مثنوى، قطعه و قصيده و در تنها 
كتاب او يعنى ديوانش به  جا مانده اســت. ســروده  هاى او را بيشتر با سبك 
شــعرىِ مناظره مى  شناســند و در آن، به بيان پندهاى اخلاقى و انتقادات 
اجتماعى دست زده است: سير يك روز طعنه زد به پياز/ كه تو مسكين چقدر 

بدبويى/ گفت از عيب خويش بى خبرى/ زان ره از خلق عيب مى جويى.

کورش فرمند| «سر آمد كنون قصه 

سو
فرا

يزدگرد/ به ماه سپندارمذ روز ارد/ 
ز هجرت شده پنج هشتاد بار/ به 
نام جهان داور كــردگار» اين 2 
بيت سند مشــهورى از شاهنامه 
فردوسى است كه بر پايه آن روز 
25 اسفند سال 388 خورشيدى 
(400 هجرى قمرى) را تاريخ پايان سرايش 
شاهنامه دانســته اند (در ايران باستان هر 
روز از ماه نامى داشته و روز «ارَد» برابر بوده 
است با بيست وپنجم هر ماه. «پنج هشتاد 
بار» نيز به معناى 400 اســت.) اما درباره 
آفريننده اين شاهكار همه اعصار كه افزون 
بر ايفاى نقشى پررنگ در پاسدارى از زبان 
فارسى، از ظرفيت هاى داستانى و روايى و 
حِكمى و اخلاقى و ... نيز سرشار است، چه 
مى دانيــم؟ صرف نظر از پژوهشــگران و 
متخصصان ادبيات فارســى، عموم مردم 
ايران چقدر با حكيم ابوالقاســم فردوسى 
آشــنايند؟ يكى از راه هاى آشــنا ساختن 
شــهروندانى كه ادبيات دغدغه اصلى شان 
نيســت، با بزرگان تاريخ و فرهنگ ايران، 
نوشتن آثار داســتانى يا ساخت فيلم هاى 
سينمايى و داســتانى درباره اين بزرگان 
اســت تا به مدد جاذبه داســتان و فيلم، 
همگان از شــخصيت و زندگــى و زمانه و 
خدمات آن ها آگاهى به دست آورند. با اين  
حال، بــه نظر مى رســد نويســندگان و 
فيلم سازان ما چنان كه بايد در اين عرصه 
كار نكرده اند و دستمان بيش از حد تصور 
خالى اســت، هرچند گام هايى در اين راه 
برداشته شده است كه مواردى از آن را در 

ادامه معرفى خواهيم كرد.

 !فیلمی که کوتاه شد
عبدالحسين ســپنتا يك ســال پيش از 
ساخت فيلم «فردوســى» نخستين فيلم 
ناطق ايــران يعنى «دختر لر» را ســاخته 
بود و بــه  نوعى از پيشــگامان ســينماى 
ايران شمرده مى شــود. او در سال 1313 
فيلم «فردوســى» را با تكيه به تجربه هاى 
قبلــى خــود و آشــنايى و علاقــه اش 
بــه ادبيات ايــران و بــا حمايــت دولت 

كارگردانى كرد.
ماجراى فيلم دوران جوانى و سالخوردگى 
حكيم توســى و دغدغه هــاى او را روايت 
مى كند و ضمــن آن، در صحنــه اى نبرد 
رستم و سهراب به تصوير كشيده مى شود. 
اين اثر در پايان روايتگر مرگ حكيم است. 
گفته مى شود كه نسخه به نمايش درآمده 
از آن 40 دقيقه بــوده اما اصل فيلم بلندتر 
بوده و به دستور رضاشاه كوتاه شده است. 
چهره ســلطان محمود غزنوى، شاهى كه 
نامهربانى اش با فردوسى زبانزد است، ظاهرا 
خوشــايند پهلوى اول نبــوده و فرمان به 
اصلاح داده اســت كه در نهايت در فيلم، 
ســلطان محمــودى هنردوســت ظاهر 

مى شود!
گويا بايد با توجه به امكانات آن روزگار، اين 
اثر را فيلمى شــايان تأمل دانست. آذرماه 
امسال نسخه مرمت شده اى از 20 دقيقه از 

آن در موزه سينما به نمايش درآمد.

 «جنجال «چهل سرباز
مجموعــه تلويزيونى «چهل ســرباز» كه 
سال 1386 از شبكه دوم سيما پخش شد، 
ســريالى جنجالى در زمان خود بود. اين 
مجموعه به روايت داســتانى و هم زمان 3 
مقطع مى پرداخت: افسانه هاى شاهنامه، 
رويدادهاى صدر اسلام و زندگى فردوسى. 
«چهل سرباز» همچنين اين مقاطع را به 
روزگار معاصر پيوند مــى زد. جدا از اتفاق 
مثبتى كه ســريال با عرضه داستان هاى 
شــاهنامه -كه مى دانيم در ارائه قالب هاى 
ســينمايى و تلويزيونى آن چقدر كم كار 

كرده ايم- رقــم زد، نقدهايى بــه رويكرد 
ايدئولوژيك آن وارد شد. 

 روایت تاجیکان از فردوسی
سال 1378 انتشارات سروش رمانى به نام 
«فردوســى» را از يك نويسنده مشهور در 
تاجيكستان به نام ساتم الُغُ زاده منتشر كرد. 
كتاب پيش از آن در كشور يادشده منتشر 
شــده بود و حالا ناشــر ايرانى براى اينكه 
خوانندگان هم وطن در مطالعه داســتانى 
كمابيش مفصل درباره فردوسى با مشكل 
روبه رو نشوند، آن را به همراه واژه نامه اى در 
توضيح واژگان دشوار متن تاجيكى به چاپ 
رســانده بود. اين رمان ماجراهاى نگارش 
شــاهنامه و زندگى شــخصى فردوسى و 
مناسباتش با شخصيت هاى تاريخى زمانه 
را شرح مى دهد و در آن از افسانه هايى كه 
درباره حكيم ســاخته و پرداخته شده نيز 
بهره برده شده است. امسال نيز محمدرضا 
مرعشــى پور نســخه بازنويسى شده اى از 
آن را به فارســى معيــار ايران بــه يارى 
انتشارات نيلوفر روانه بازار كتاب كرده است 
(گفت وگوى ما را با مرعشى پور در اين باره 
كه در ويژه نامه نوروزى شهرآرا درج شده 
از دست ندهيد). اين نسخه با نام «داستان 
زندگى فردوسى، بزرگ ترين حماسه سراى 

جهان» در 360 صفحه چاپ شده است.

 ۱۰۰۰ سال در پی حکیم
از ديگر آثارى كه درباره خالق شــاهنامه 
مى توان معرفــى كرد يك داســتان بلند 
صدوبيســت صفحه اى به نام «بــه دنبال 
فردوسى» اســت. اين داســتان را محمد 
حسينى نوشــته كه به رغم شناخته شدن 
به عنــوان يكــى از نويســندگان جريان 
روشــن فكرى، به نظــر مى رســد اين بار 
خواسته است با زبانى ساده تر و كارى براى 
طيف وســيع ترى از مخاطبان بنويســد. 
طبعا با توجه به جنبه هاى داســتانى اين 
اثر نمى توان انتظار نوشــته اى مســتند را 
از آن داشــت. براى نمونــه، در كتاب به 
اقدام فردوسى براى آموختن زبان پهلوى 
پرداخته شده كه از لحاظ استناد، روايتى 
سست است. با اين  حال، به عنوان داستانى 
كه نويسنده اش كوشيده است قصه گويى 
را بر بســتر پژوهش مراعات كند، خواندن 
آن خالى از لطف نيست. كتاب را انتشارات 

ققنوس به چاپ رسانده است.
در ميان داستان هاى كوتاه نيز اثرى به نام 
«پس از هزار ســال» به قلم اديب مشهور، 
ســعيد نفيســى، دهه ها پيش چاپ شده 
اســت. «پس از هزار ســال» سيرى است 
در زندگانى حكيم ابوالقاسم فردوسى كه 
نويسنده كوشيده است بيانى داستانى به 
آن ببخشــد. اين كار در مجموعه داستان 
«ماه نخشــب» گنجانده شــده كه كتابى 
اســت در ســتايش بزرگان تاريخ ايران و 
داستان هايى را در بر مى گيرد كه احيانا به 
سبب دانش گسترده و شخصيت نفيسى به 
مثابه پژوهشگر، جنبه هاى استنادى آن به 
ابعاد داستانى اش مى چربد. «ماه نخشب» 
را در سال هاى اخير انتشــارات سمير در 

408 صفحه بازچاپ كرده است.

فقر قلم و دوربین 
در ترسیم شخصیت حکیم 

داستان و فیلم حق خالق شاهنامه فردوسی را چنان که باید ادا نکرده است

۲۵ اســفند ۱۳۹۸
۲۰ رجـــــب ۱۴۴۱ 
شـــــماره ۳۰۶۸

۰۴

روزنــــامــــه 
ـــید  شــــهر امـ
و زنــــدگــــی

۱شنبه

شه
دی

و ان
ت 

بیا
اد

حجت الاسلام 
محمدحسین 
انصاری نژاد، 

شاعر 
جنوبی 

کشورمان، 
تازه ترین 

سروده  اش 
به نام 

«اشکی 
بر غربت 

مسلمانان 
مظلوم 

هند» را 
به این 

مسلمانان 
رنج  دیده 

تقدیم کرد. 
مطلع این 
غزل چنین 

است: بر 
دست های 
کوچکش 
زخم هبل 
دارد/ در 

کافرستانی 
که قرآن در 

بغل دارد.

در عصر رواج ابتذال
 به سر می بریم
گپ و گفتی با مشیت علایی منتقد سرشناس ادبیات

كيوان ســاكت، ديگر هنرمند و موســيقى دان مشــهدى، اســت كه 
پيشنهادهاى موسيقايى خود را براى اين روزهاى خانه نشينى با شهرآرا 
درميان مى گذارد و از سه آلبوم «يادگار خون ســرو»، «شرق اندوه» و 

«شبى با خورشيد» از ساخته هاى خودش نام مى برد.
آلبوم «يادگار خون سرو» شامل 12آهنگ بى كلام است كه با الهام از فرم 
كنسرتو، آهنگ سازى شده است و اثرى گفت وگومحور بين تار و اركستر 

به شمار مى رود.
آلبوم «شرق اندوه» نيز اجراى تار و اركستر زهى در دو بخش كاملا مجزا و متفاوت «موسيقى 
ايران» و «موسيقى كلاسيك غرب» به نوازندگى كيوان ساكت با همكارى اميد نيك بين، نويد 
مصطفى پور و بهنام ابوالقاسم است كه در بهار ســال1384 خود صاحب اثر آن را منتشر كرده 

است. 
در بخش ايرانى «شــرق انــدوه» آثارى به آهنگ ســازى كيوان ســاكت ماننــد «خاطره» و 
«افســوس» و يــك اثــر از اميــر نيك بين بــه نــام «تــراژدىِ بم» جــاى گرفته  اســت 
و در بخش «موســيقى كلاســيك غرب» نيز قطعاتــى از آثــار «يوهان سباســتيان باخ»، 
«آنتونيــو ويوالــدى»، «فردريــك شــوپن» و «نيكــولاى ريمســكى كورســاكف» 

به چشم مى خورد.
ديگر اثر كيوان ســاكت «شــبى با خورشيد(شــرق اندوه2)» نام دارد كه با نگاهى متفاوت به 
موســيقى ايرانى منتشر شده اســت. اين مجموعه شــامل 12قطعه موســيقايى است كه در 
دستگاه هاى مختلفى چون چهارگاه، ماهور، شور، دشتى، اصفهان، شوشترى و نوا ساخته شده 

و در مولودى هاى آن نيز ساز تار دركنار اركستر سازهاى غربى قرار گرفته  است.

وحيد تاج از خوانندگان مطرح كشور كه از شــاگردان استاد محمدرضا 
شجريان است و در كارنامه خود با هنرمندان خراسانى چون كيوان ساكت 
و گروه «بامداد مشهد» همكارى كرده، نيز در پيامى كه در اختيار شهرآرا 
قرار داده  است، از پسرش كه عاشق موسيقى  است، گفته است و اين روزها 
را زمان مناســبى براى شــنيدن و ديدن آثارى كه انســان را به انديشه 
وا مى دارد، دانسته  است.  در متن پيام تاج آمده  است: «آريا پسر دوونيم ساله  
من عاشق موسيقى است. در اين ايام قرنطينه از من مى خواهد با هم ساز 
بزنيم و تمرين كنيم. يك سه تار، تنبك و دف دارد كه دورش مى چيند و به قول خودش تمرين 
مى كند اما در اين ايام به نظر من، مجال خوبى براى شنيدن و ديدن آنچه انسان را به انديشه وادار 
مى كند، هست؛ حالا يا موســيقى يا خواندن كتاب يا ديدن فيلم و ســريال، آن هم از فيلم ها و 
موسيقى هاى مطرح دنيا. من در اين روزها بيشتر دوست دارم به تفكر و انديشه بپردازم و اين دوران 
مجال خوبى است براى اين كار.» او همچنين در آخر پيامش نوشته  است كه تنها شنيدن ساز حال 

او را  خوب مى كند.

محبوبه بهزاداول، هنرمند خراسانى و نوازنده گروه موسيقى «شرنگ» كه 
سال هاســت در زمينه موســيقى كودك فعاليت مى كنــد، نيز چندين 

پيشنهاد موسيقايى خود را در حوزه كودك با ما درميان مى گذارد.
بهزاد، مجموعه «بازى هاى آوازى» سودابه سالم، هنرمند نام آشنا و موفق 
موسيقى كودك را كه درقالب چهار آلبوم منتشر شده  است، براى كودكان 
پيشنهاد مى دهد: «موســيقى ايرانى و نواحى براى سودابه سالم اهميت 
ويــژه اى دارد، به طورى كه او براى آلبوم هاى «بــازى و آوازى» از حضور 
نوازندگان گروه كامكارها چون «پشنگ كامكار»، «ارسلان كامكار»، «اردشير كامكار» و «ارژنگ 
كامكار» بهره گرفته  است. از اين نظر مى توان گفت كه آثار اين هنرمند بسيار ارزشمند هستند.» 

اين آلبوم ها با قيمت 20هزارتومان عرضه شده اند.
بهزاد همچنين فيلم هاى كنسرت سودابه سالم را گزينه مناسبى براى كودكان معرفى مى كند. اين 
كنسرت ها داراى قصه هستند و با حضور كودكان در تالار وحدت اجرا شده اند. فيلم اين اجراها نيز 

در فضاى مجازى براى خريد دردسترس است.
اين هنرمند همچنين از آلبوم هاى «نمك1» و «نمك2» گروه آدمك به عنوان آثارى نام مى برد 
كه مى تواند بچه ها را با موسيقى نواحى ايران آشنا كند. در اين آلبوم ها گروه «آدمك»، قطعات 
محلى موسيقى ايران را با بهره گيرى از ســازهاى موسيقى كودك بازخوانى كرده اند. «نمك1» 
و «نمك2» را مى توانيد با قيمت 20هزارتومان از ســايت هاى معتبر فروش آلبوم هاى موسيقى 
بخريد. بهزاد همچنين آلبوم هاى «يه سر و دو گوش» نجوا خبازيان و «در مزرعه»، ساخته گروه 
«آدمك» براى مخاطب دو تا پنج سال، و آلبوم «از اين گوشه تا اون گوشه»، اثر ليلا حكيم الهى 

براى مخاطب شش سال به بالا، را پيشنهاد مى دهد.

عزيز تنها، از هنرمندان موسيقى نواحى خراسان، نيز درباره تاثير 
موسيقى بر روزهاى خانه نشينى به شهرآرا مى  گويد: اين روزها كه 
اكثر مردم مجبورند در خانه بمانند، موســيقى يكى از هنرهاى 
خوب و مهمى اســت كه مردم مى توانند ازآن بهره مند شوند؛ چه 
به لحاظ گوش كــردن، چه به لحاظ تمرين براى كســانى كه به 

فراگيرى موسيقى مى پردازند. 
نــى،  يرا و همچنيــن بــا اشــاره بــه موســيقى اصيــل ا ا
نــى كــه موســيقى فاخــر و ميــراث  يرا ا نواحــى و مقامــى  موســيقى 
كهــن ايــن ســرزمين اســت، از آلبوم هــا و قطعــات زيــادى كــه در ايــن 
زمينــه از هنرمنــدان مختلــف به صــورت آلبــوم و تك آهنــگ در فضــاى 
مجــازى موجود اســت، نيز ياد مى كنــد و هموطنانــش را دعوت مى كنــد در اين 
روزهــا كــه بيشــتر در خانــه حضــور دارنــد، بــه ايــن نــوع موســيقى گوش 

فرادهند.

نوای ساز تار

زمانی برای اندیشه

موسیقی برای کودکان

توجه به موسیقی فاخر ایرانی

ارکسترال غربی و ایرانی

شـده. خط هاى قدرتمنـد و رنگ هـاى مرده 
و تيـز، دركنـار ضربه هـاى محكـم و قاطـع 
قلم مـو و شـناخت و مطالعـه دقيـق آناتومى 
هـر شـكلى كـه مى خواهـد كار كنـد، خـواه 
انسـان يـا ميـز، و تيره روشـن هاى سـورئال، 
شـاخصه كارهـاى اوسـت. حتـى آنجايى كه 

سـعى به لطافـت دارد، هـم مى توان 
ضرباهنـگ خطـوط محكـم و 

اثـر  در  را  قلم مـو  فشـار 
كـرد.  احسـاس 
واحـد،  محمدحسـين 
خـودش و هنرش را وقف 
آمـوزش و تربيت نسـلى 
از نقاشـان و طراحان اين 

شـهر كرده اسـت. نسـلى 
كه بـه هرجـا برسـند، ردپاى 
قلـم او را بـا خـود بـه قله هـا 

و  فرهنگـى  مسـابقات  داور 
هنـرى دانشـجويان سراسـر 
كشـور مشـهد، دانشـگاه 

الزهـرا(س)، تيـر 
نفر اول مسـابقات تجسمى 
رشـته كاريكاتـور اسـتان 

خراسـان، سـال 
همـكارى درزمينه 
و  كاريكاتـور 
ى  ز سـا ير تصو
مطبوعـات  بـا 

جملـه  ز ا
قـدس،  روزنامـه 
خراسـان،  بـرار،  ا
تصويـر  هفته نامـه 
روز، ماهنامـه زائـر، 
اولين كتـاب گل آقا.
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روزها با آن ها دست و پنجه نرم سی

مى كنيــم، روحمان بــه 2 چيز 
بســيار نياز دارد: اميد و شادى. 
شــايد بتوان در قياس با تلاش 
پزشــكان براى يافتن واكســن 
ويروس كرونا، شــادى و اميد را 
واكسن هايى براى مقابله با روحيه 

مخربــى دانســت كه 
مشــكلات را از حــد 
معمولشان بيشتر جلوه 

مى دهد.
اميد را مى شــود در هر لحظه 

و هر جايــى يافــت: در لبخند كودكى 
كه فارغ از جهان بزرگ ترها، مشــغول 
بازى خــود اســت و با عروســك ها و 
اسباب بازى هايش، خاله و عمو و دايى 
و عمه را گرد هم مى آورد و كانونى گرم از 
آن ها درست مى كند. شادى نيز به آسانى 
به دســت مى آيد، ديدن برنامه اى شاد 
يا خواندن مطلبى طنز. 
چه خــوب اســت در 
خلال شاد شدن، خِرَد و 
اخلاق را پرورش دهيم 
و هر چيزى را دستمايه 
شاد شدن قرار ندهيم. 
براى اين روزها 2 كتاب 
طنز را پيشنهاد مى كنم 
تا هم اميد و هم شادى 
را در كنــار آگاهــى، 
دســت مايه فردايى 

بهتر كنيم.
1. من تروريست نيستم: «... هر بار كه يه 
سفيدپوست به آمريكا حمله اى مى كنه 
و عمليات تروريستى انجام مى ده، هيچ 
ارگانى نيســت كه از اون حمايت كنه و 
حمله رو به عهده بگيره ولى هر بار كه يه 
خاورميانه اى يا مسلمون افراطى چنين 
كارهايى انجام مى ده، بالأخره يه ارگانى 
مســئوليتش رو به عهده مى گيره و در 

نتيجه ...»
«من تروريست نيستم» خاطرات تلخ و 
شيرين مردى است كه به هويتى فراتر 
از ايرانى يا مسلمان بودن مى انديشد و با 
فراز و فرودهاى زندگى اش به ما مى آموزد 
كه بكوشــيم نه فقط براى خودمان كه 
براى همــه از ارزش هاى انســانى دفاع 
كنيم. مــاز جبرانــى يا همــان مازيار 
خودمان، در سرگذشت نامه اش كوشيده 

است به 3 مقوله سياست نژادى، فرهنگ 
آمريكايى و توانايــى فردى، با قلم طنز، 
نيشتر بزند و خواننده را به رويه ديگر اين 
مسائل آشنا كند. طنزپردازى در اين روز 
و روزگار، ابــزار نيرومندى براى اصلاح 
چهره هاى مخدوش شده است. دعوت 
مى كنم اين كتــاب را بخوانيد و لذت 

ببريد و بينديشيد.
2. چگونــه با 
پدرت آشــنا 
شــدم: ساده 
مى روم ســر 
اصــل مطلب. 

تلاش نويســنده «چگونه با پدرت آشنا 
شدم؟» به بار نشســته و ماجرايى را كه 
از 7 صبح آغاز شده بود، به نيكى به رأس 
ساعت 3 رسانده است، ماجرايى كه براى 
رخ دادنش بايد مى رسيد و اين رسيدن 
259 روز زمان لازم داشته است. «چگونه 
با پدرت آشنا شدم؟» ماجراى يك نياز 
نيست كه به زبان طنز بيان شده است. 
حقيقت زيبايى است كه همه ما را درگير 
خود كرده و به گمانم چالشى ترين نوع 

بيانش هم همين زبان طنز است.
نمى خواهم از دل اين ماجراها نكته ها 
و ظرافت هاى فلسفى «لايتچسبك» 
دربياورم و بگويم نويسنده چنان كرده 
و چنان گفته و چنان نوشــته تا فلان 
و بهمان كنــد و بگويد، امــا توصيه 
مى كنم داســتان را هــم طنازانــه 

بخوانيد هم آگاهانه.

تركيب اميد و شادى و آگاهى

واكسن هايى براى مقابله با روحيه 
مخربــى دانســت كه 
مشــكلات را از حــد 
معمولشان بيشتر جلوه 

اميد را مى شــود در هر لحظه 

يا خواندن مطلبى طنز. 
چه خــوب اســت در 
خلال شاد شدن، خِرَد و 
اخلاق را پرورش دهيم 
و هر چيزى را دستمايه 
شاد شدن قرار ندهيم. 

براى اين روزها 
طنز را پيشنهاد مى كنم 
تا هم اميد و هم شادى 
را در كنــار آگاهــى، 
دســت مايه فردايى 

ببريد و بينديشيد.
. چگونــه با 
پدرت آشــنا 
شــدم: ساده 
مى روم ســر 
اصــل مطلب. 

نيست كه به زبان طنز بيان شده است. 
حقيقت زيبايى است كه همه ما را درگير 
خود كرده و به گمانم چالشى ترين نوع 

بيانش هم همين زبان طنز است.
نمى خواهم از دل اين ماجراها نكته ها 
و ظرافت هاى فلسفى «لايتچسبك» 
دربياورم و بگويم نويسنده چنان كرده 
و چنان گفته و چنان نوشــته تا فلان 
و بهمان كنــد و بگويد، امــا توصيه 
مى كنم داســتان را هــم طنازانــه 

بخوانيد هم آگاهانه.

چگونه با پدرت آشنا شدم؟
نوشته مونا زارع

نشر چشمه

من تروریست نیستم
نوشته ماز جبرانی
برگردان فارسی مرضیه زمانی

انتشارات کتاب کوله پشتی


